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  شناسی طنزمتن

 براساس نظریات ادبی معاصر(« طنز»)با تعریف 

 دکتر محمود مهرآوران
 قم دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه 

 **بخشروانمحمدحسین 

 چکیده
یفي از طنز به عنوان نوعي ادبي است تا بتوان به استناد موضوع و هدف این مقاله رسیدن به تعر

نظریات خواننده ویژه آن طنز بودن متني ادبي را بشناسیم. بر مبناي نظریات ادبي معاصر ب
 بین تقابل ایجاد آن، کنش که است ادبي متني طنز،»محور، تعریفي تازه از طنز داده شده است: 

 این تعریف به عنوان مبناي .«است «خواننده ذهني الگوهاي» با «متن از خواننده ادراکي مفاهیم»
هایي از تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ بر این اساس نمونهمتون مي دیگرتشخیص متون طنز از 

طنزها در متون مختلف )قرآن مجید، شاهنامه، رباعیات خیام، اشعاري از شاملو و شفیعي 
نشان داده شده که بعضي از  ،ي این تعریفچنین بر مبناکدکني( تحلیل شده است. هم

ز به عنوان نوعي مصداق طن است،طنز معرفي شده ،هایي که در کتابها یا مقالات مختلفنمونه
 . بیان ادبي نیست

 .  در متن هاي ادبي، ادب فارسي، نقش خوانندهطنز، تعریف طنز، نظریه ها :واژهکلید

  

                                                 
 99/ 11/8تاریخ پذیرش:                           30/7/98تاریخ دریافت:

 Mehravaran72m@gmail.com نویسنده مسئول *
 دانشگاه  قم فارسي ادبیات و زبان دکتراي دانشجوي** 
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 مقدّمه .1
در زبان فارسي، توسعه معنایي پیدا کرده و براي القاي در طول تاریخ و  «طنز» واژه

تواند هر پژوهشي را توجهي به این موضوع ميمعاني متفاوتي به کار رفته است که بي
 يگرفتار تناقض کند. از طرفي طنز یک گونه و یک شکل نیست؛  زیرا خود آفرینش

از کند. کل ميهاي مختلف، تعریفي یکسان را از طنز مشهنري است و وجود گونه
رود که این به کار مي« اصطلاحي ادبي»به عنوان   معاصر دوران دیگر طنز در سوي

اصطلاح، نه تعریفي دقیق و مورد توافق دارد و نه مصداقهاي آن، دقیقاً روشن و 
مثلا گاهي متن یا بخشي  ؛مشخص است تا از نیاز ما به تعریف این اصطلاح کاسته شود

شود در حالي که ضي از پژوهشگران یا منتقدان طنز دانسته مياز یک متن از سوي بع
با این اوصاف، گاهي پاسخ به پرسش ؛ دانندبعضي دیگر آن را فاقد ویژگیهاي طنز مي

شود. کتابها، مقالات و پژوهشهاي مختلفي در زمینه طنز بدیهي گرفته مي ؟«طنز چیست»
معرفي، شناسایي و تحلیل طنز در به  اي در این زمینهکه بدون کوچکترین دغدغه هست

اند. برخي دیگر از نویسندگان و متن یا متون خاص براساس سلیقه خویش پرداخته
اند مبنایي منطقي نتوانسته ،اندهم اگرچه در تعریف یا توصیف طنز کوشیده پژوهشگران

اش، بتواند و معیاري دقیق به دست دهند تا هرکس فارغ از خوشایند و سلیقه
ترتیب در زمینه طنز بودن یا نبودن متني این  ي طنز را تشخیص دهد و بههامصداق

 ادبي اصطلاح از تعریفي ارائه، است مقاله این مدنظر شکل بگیرد. آنچهتوافق عامي 
یا  توان متون طنز را از غیر طنز شناختاست تا ب معاصر ادبي نظریات براساس «طنز»

، طنز يهاتعریف عموماً  .شودرفاً باعث خنده ميکه صلزوماً طنز ندانست هر متني را 
 شود نقد و بررسي ،تعاریف مشهورترینابتدا  شودمي سعي مقاله این در که است سنتي

 و مختصات نقدها و بررسي این، آن بر علاوه. شود داده نشان تازه تعریفي ارائه لزوم تا
 دقیق تعریفي مي کند تاکمک ، امر همین که کندمي آشکار را طنز مصداقهاي يهاویژگی

 ارائه  شود.  طنز از

 . پیشینه تحقیق2
ي اخیر بسیار نوشته شده، طنز است. چندین هایکي از موضوعاتي که دربارۀ آن در سال

هاي طنز در کتاب به موضوعات کلي و دربارۀ فنون طنز نویسي، سیر تاریخي و نمونه



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

 شناسی طنز )با تعریف طنز براساس نظریات ادبی معاصر(متن                                           

 

147 

      

 
 

 
 

  

یز در مجلات و مطبوعات علمي متون گذشته تألیف یا ترجمه شده است. صدها مقاله ن
مقاله را )تا امروز( فهرست کرده است.  236اي که سایت نورمگز شود به گونهدیده مي

اي سخن از طنز و بررسي و تحلیل آن در یک یا چند متن و اثر در بیشتر آنها به گونه
و  ادبي است. طنز تطبیقي در چند اثر یا در دو زبان مانند فارسي و عربي، سبک طنز

طنز پردازان، طنز در شعر کهن و معاصر، طنز در مطبوعات، اصطلاحات حوزۀ طنز و 
هاي ادبي از هاي طنزپردازي و بررسي طنز از منظر یکي از دیدگاهبرخي شیوه

طنز را با  ،ها به آنها پرداخته شده است. بیشتر این آثارموضوعاتي است که در این نوشته
بررسي کرده و دربارۀ اهداف  ،ش طنز دانسته یا معرفي شدهپی هایي که ازتوجه به نمونه

 طنز بررسي و نقد یا معرفي به که مقالاتي و هااند. در کتابو اغراض طنز نیز سخن گفته
ارائه  و «ادبي بیان نوعي» عنوان به طنز يهاویژگی به چنداني توجه، دارد اختصاص

 کتاب در اندوهجردي له بهزادياز جم. است نشده تعریفي دقیق از این اصطلاح ادبي
 اما؛ کند معرفي را طنز انواع مشخصاتاست  کرده سعي« ایران در طنزپردازي و طنز»

. است گرفته صورت طنز معنایي تحلیل و طنز مفهوم و معنا به توجه با بیشتر کار این
 يهاشیوه بررسي به« فارسي ادبیات در طنز تاریخ» کتاب در نیز جوادي حسن

. است کرده و تعریف آن توجه طنز بیاني يهاویژگی به کمتر و پرداخته يطنزپرداز
 جمله از اندپرداخته فارسي ادبیات تاریخ طول در طنز به بررسي که دیگري کتابهاي

 نوشته «ایران ادبي طنز تاریخ»، صلاحي عمران نوشته «پردازان خنده و سازان خنده»
 اصغر علي نوشته «اسلامي جهان و رانای در طبعي شوخ و طنز تاریخ»، مجابي جواد

 و ندارد طنز از دقیق تعریفي« نبوي  ابراهیم نوشته «ایران طنز در کاوشي» حلبي و
هجو در شعر »نیکوبخت در کتاب . اندپرداخته طنز معرفي به طنز سنتي معناي براساس
جو که اساساً به موضوع هجو پرداخته در فصل دوم کتاب خود، انواع ه Tهم« فارسي

 )هزل، طنز، تهکم و نقیضه( را با شواهد متعدد شعري تشریح کرده است .کتابهاي
 این جمله از که اندگرفته «شوخي» معادل را طنز عموماً نیز طنز درباره شده ترجمه
هم و جعفري دانیال و فرجامي محمود ترجمه با موریل جان نوشته «طنز فلسفه» کتابها
 مقالات در .است سمي سهیل ترجمه با کریچلي ونسیم نوشته «طنز در باب» چنین
 طنز»در مقالۀ  .تا حدودي به موضوع این نوشتار نزدیک است دو مقاله، طنز دربارۀ
 ویژگیهاي و طنز ماهیت تبیین به رادفر ابوالقاسم ،«کیست طنزنویس و چیست
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و نیز در مقالۀ در چیستي طنز  (1387)اسماعیل زادگان  .است پرداخته طنزنویسي
گها و کتابها نکارکردهاي اسلامي آن به معاني لغوي و اصطلاحي طنز براساس فره

 پرداخته و قالبها، شکلها و کارکردهاي آن را تشریح کرده است.
 ها ارائه تعریفي از طنز براساس نظریات ادبي معاصر،باتوجه به همۀ این نوشته 
ون صورت نگرفته و از این لحاظ ، تاکنکندميکید أنظریاتي که بر نقش خواننده ت بویژه

 این تحقیق بدیع است. 

 . معانی لغوی طنز در گذشته3
از زبان عربي وارد زبان فارسي شده است. در زبان « طنز»شود که واژه عموماً عنوان مي
توجه به کاربرد واژه طنز در آثار ادبي متقدم  .اندمعنا کرده« سخریه»عربي، طنز را 
اولین معناي طنز در زبان فارسي با معناي این واژه در زبان  دهد کهفارسي نشان مي

 است:  منطبق عربي یا معنایي نزدیک به آن
 جحي طنز و دارد ربابي بوبکر کار  فسوس و است هزل بازار ما ایام این اندر

 

 (140: 1347، نوچهريم)                                                                                      
 به چشم طنز و تهاون کند به خلق نگاه  چگونه باشد حال کسي که گاه حیات

 (690: 1318)معزي،                                                                                        
 سالهايهاي نزدیک و سده شاعران و نویسندگان بعضي آثار تا طنز از تلقي این
خر، طنز معناي شوخي، مطایبه و در قرون متأ. است داشته ادامه نیز حاضر قرن نخست

واژگاني با معناي نزدیک به شوخي را هم یافت و علاوه بر تمسخر به معني شوخي هم 
 به کار گرفته شد: 

 ردي دل من به شوخي و طنز
 

 اي دلبر نغز و شوخ طناز 
 

 (165: 1337)صفا اصفهاني،                                                                
 صلصل درآید از در پند و مناصحت

 

 سارو برآید از در طنز و تماخره 
 

 ( 553: 1387)بهار،                                                                            
 . تغییر گفتمان ادبی4

که از دوران مشروطه آغاز شد، نوعي بیان ادبي بر  ،ي در ایران معاصربا تغییر گفتمان ادب
دیگر این قبیل عبارت  به ؛پایه طنز شکل گرفت که در تاریخ ادبي سابقه چنداني نداشت

مورد پذیرش ادبا قرار « متن ادبي»و به عنوان  تلقي مي شد« تفنن ادبي»مطالب حداکثر 
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مان ادبي تازه چنان مورد توجه قرار گرفت و . این دسته از متون در گفتگرفتنمي
هاي این متون در آغاز شد. مهمترین نمونهمطرح شد که جزو متون ممتاز شمرده مي

 الدین اشرف» اشعار صوراسرافیل، روزنامه در نوشته علي اکبر دهخدا «پرند چرند»
 حسن تهنوش «آمده فرنگ از جعفرخان» نمایشنامه و شمال نسیم روزنامه در «قزویني

 مقدم بود. 
 تحول ادبي به تفنن نه و ارزشمند و فاخر ادبي آثار عنوان به آثار قبیل این پذیرش

ترتیب علاوه بر این به  ؛شدمنجر  ادبي بیان نوعي عنوان به آن پذیرش و «طنز» معنایي
این اصطلاح ادبي در ادبیات سنتي  مصداقهايگسترش طنز نویسي در دوره معاصر، 

جستجو و تحلیل شد؛ مثلاً اینکه چرا آثار عبید زاکاني جزو آثار شاخص ادبي  هم ایران
چنین زوایاي است ولي اشعار اطعمه و اشربه و امثالهم چنین نیست، تبیین شد. هم

 مغفولي از علت توجه بسیار ایرانیان به غزلیات حافظ روشن گردید. 

 توصیف اصطلاح ادبی طنز. 5
و رواج آن به عنوان یک اصطلاح ادبي، توصیفاتي از  با گذر از معاني لغوي طنز

 از: است عبارت هااصطلاح طنز صورت گرفت که مهمترین آن

  هجو و هزل ،طنز تفاوت براساس توصیف 1-5
دو اصطلاح ادبي دیگر یعني هجو  با تفاوتهایش براساس تواناصطلاح ادبي طنز را مي

 خنده را آن هدف و «جد» با ضدیت را هزل ویژگي مهمترین اگر. شناخت و هزل
 ،بدانیم انتقاد را آن هدف و «مدح» با ضدیت هجو را ویژگي مهمترین و بگیریم

 در انتقادي اما هجو، ؛اصطلاح ادبي طنز در این قسمت با هجو وجه مشترک دارد
 .دارد ايدریده زبان عموماً و شودمي بیان انتقام قصد است که به شخصي ايمحدوده

 و اعتراض قصد و شود اجتماعي و عمومي شود، خارج خصوصي جنبه ازهجو  اگر»
اینجاست که مرجع اما سؤال ؛ (25: 1383 صلاحي،) «شودمي طنز ،باشد داشته اصلاح

آیا غرض گوینده مهم است یا  ؛بودن انتقاد کیستیا عموميتشخیص خصوصي 
 ،انبرداشت مخاطب؟ گاهي غرض گوینده مشخص نیست و گاهي بعضي مخاطب

ترتیب همچنان هجو و طنز این ند و بعضي دیگر عمومي! به دانانتقادي را شخصي مي
شود و قابل تفکیک نیست. از این گذشته، این توصیف نیز نهایتاً در هم تنیده مي
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تواند به تعریف طنز منجر شود و در همان سطح بیان تفاوت سه اصطلاح ادبي نمي
« و اجتماعي، معترض و اصلاحگرطنز، هج»اینکه ماند. هزل و هجو و طنز باقي مي

تواند شامل مصداقهایي شود که طنز نیست )و تنها هجو اجتماعي از سویي مي است
( شامل ي طنز را )که هجو اجتماعي نیست.ها( و از سوي دیگر بسیاري از مصداق.است
 شود.نمي

 توصیف براساس مختصات معنایی 2-5
 که اندکرده عنوان ادبي بیان نوعي را satire ،غرب ادبي منتقدان و پردازاننظریه

 تفکرات یا سیاسي یا اجتماعي فسادهاي ،بشري رفتار نامطلوب هايجنبه یا اشتباهات
 نقل به .(م1744 –1688)  پوپ الکساندر. کشدمي چالش به ظریف ايشیوه به را فلسفي

 شده تبدیل هنر به که تراضياع دانست؛مي اعتراض غریزه زاده را satire ،جک یان از
 اصلاح را satire غایي هدف نیز (م1700 -1631)درایدن جان. (12: 1383 پلارد،) است

، اساس عموم  satireاین توصیفات از  .(141: 1385 اصلاني،) است کرده عنوان شرارتها
دهد که در زبان فارسي براساس مختصات معنایي تشکیل مي را ي اصطلاح طنزهاتوصیف

 این تعریف نشان داده شده است:  در
 حقایق افشاي طرز و سیاسي و انتقادي و اجتماعي تند مفاهیم بیان خاص شیوه               

 هاآن از زدن دم که ،را جامعه یا فرد يهارسميبي و فساد از ناشي آمیز تنفر و تلخ
 و زااسته از پوششي در باشد متعذر و ممنوع جدي، بطور یا و عادي به صورت
 نامیممي طنز را رسميبي و فساد يهاریشه برافکندن و کردن نفي منظور به نیشخند

  .(6 و 5: 1378، بهزادي)
مشکلي که این قبیل توصیفات از طنز دارد این است که جامع و مانع نیست. 

است. « نقد اجتماعي»نکه توصیف طنز باشد، توصیف ایبیش از  satireتعاریف غربي 
شود. بخشي از مهمترین ، طنز تنها شامل مسائل اجتماعي و سیاسي نمياز سوي دیگر

 پردازد. هاي نظري انسانها ميطنزها به مسائل فلسفي، اعتقادي و نقد دیدگاه

  صوریویژگیهای  براساس توصیف 3-5
 و بررسي نیز آن (form)صوري ویژگیهاي  تحلیل براساس توانمي را ادبي اثرهر 

ترین تعریفي که از طنز شده بر این اساس رین و مورد توجهمشهورت. کرد توصیف
 .(111: 1385کدکني،  شفیعي) «است ضدین و نقیضین اجتماع هنري تصویر ،طنز»است: 
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 در گوینده ،دیگر سوي از و باشد آشکارتر تناقض و تضاد قدر هر ،تعریف این براساس
 .شودمي ترنزدیک هنریش حقیقت به طنز ،ترموفق هاآن اجتماع تصویر

نادیده گرفتن تفاوتهاي طنز و شوخي است.  ،له در این تعریفأمهمترین مس
است که به تعریف شفیعي « ناسازگارينظریۀ »غربي درباره شوخي، نظریۀ ترین پذیرفته

ادراک چیزي  ،علت خنده»، نظریهدارد. براساس این شباهت بسیاري کدکني از طنز 
: 1394)موریل، « کندفکري و انتظارات ما را نقض مي چیزي که الگوهاي ؛ناسازگار است

37) . 
بخش دیگري به تعریفش از طنز افزوده ، کتاب خویش جدیدترین در کدکني شفیعي

 طنز درواقع. است «تابوها به تجاوز در نقیضین اجتماع هنري تصویر» طنز: است
 نقیضین جتماعا به هنري دادن شکل. 2 تابوها به تجاوز. 1: رو دو با است ايسکه

براي تعریف طنز، صرفاً از توجه به فرم  ترتیباین؛ به(363: 3ج 1397، شفیعي کدکني)
 خارج شده و معنا و محتوا را هم در شکل گیري  طنز دخیل دانسته است. 

 های ادبی معاصر. توصیف طنز براساس نظریه6
هایي توصیفي لب گزاره، لازم است که در قاشودبراي اینکه تعریفي دقیق از طنز ارائه 

نیاز که در این تعریف مورد  داده شود هایيدرباره طنز، توضیحاتي درباره مباني و نظریه
 است.

 .معنی چیزی خارج از فرم زبانی طنز نیست 1-6
 صرفا و نه شودمي واقع معنا حوزه در صرفا اگر طنز، چنانکه در بخش قبل بیان شد، نه

باشد، اولین سؤال این است که  معنا و متن رابطه در لتقاب نوعي بلکه لفظ، حوزه در
این  .باید به صورت زباني طنز توجه کرد یا به معني و محنواي آنآیا براي تعریف آن 

دوگانگي صورت و معنا میراث دیدگاه سنتي به زبان و ادبیات است که براساس آن، 
که در قالب زبان ریخته  معنایي در ذهن گوینده وجود داشته ،پیش از آفرینش اثر ادبي

 اما در عموم نظریات ادبي معاصر این مساله حل شده است:  ؛شده است
از سوسور و ویتگنشتاین گرفته تا نظریه  ارز انقلاب زبانشناختي قرن بیستمبویژگي               

ادبي معاصر، شناخت این واقعیت است که معنا چیزي نیست که صرفا در زبان بیان  
زبان است. چنین نیست که « محصول»بلکه در واقع  ،ر آن بازتاب یابدشود یا د
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گویي معاني یا تجربیاتي را از پیش داریم و سپس با کلمات به سنجش آن 
توانیم معاني و تجربیاتي داشته پردازیم، بلکه در درجه اول فقط به این دلیل ميمي

 . (85و  84: 1395)ایگلتون، باشیم که زباني به عنوان ظرف آن داریم 
که بیش از دیگران به طور مستقیم با مساله تقابل صورت و معنا  ،ي روسهافرمالیست

معني و حتي غلط دانستند و تصریح کردند معني شده بودند، این تقابل را بي روروبه
تا در برابر صورت قرار بگیرد یا از ترکیب آن محتوا و صورت اثر  ندارد وجود مستقلي
 ؛(74و  73: 1391)شفیعي کدکني،  معني چیزي جز تجلي صورت نیست آید؛ادبي به وجود 

 تواند حوزه معني را هم دربربگیرد.  مي تیب تعریف طنز براساس صورت زبانیشتراینبه

 .است  کنش یا کارکرد دارای طنز 2-6
مطرح کرد.  1950را در دهه « سخن کنشي»مفهوم  ،جي. ال. آستین، فیلسوف انگلیسي

سخن »و « سخن قطعي»نظریات او، بین دو نوع سخن باید تفکیک قائل شد:  براساس
اما سخن  ؛کند که راست یا دروغ استاي را توصیف ميسخن قطعي، گزاره«. کنشي

که از آن دهدانجام ميبلکه کنشي را  راست یا دروغ نیست« کردارها –زبان »کنشي یا 
 که . تفاوتي(128و  1393:127)کالر،  «دهم پولت را بدهمقول مي»مثل  ؛گویندسخن مي
 تفاوت درباره معاني علم در آنچه به کرده بیان کنشي و قطعي سخن میان آستین،
منتقدان  دیدگاه؛ اما در دارد نزدیکي شباهت است شده گفته انشا و خبري جملات

 غربي، این تفاوت بین ادبیات و متون غیر ادبي است: 
دهد اند که به آنچه زبان ادبي انجام ميریه پردازان از ما خواستهمدتهاي مدید نظ              

کردار توجیهي  –گوید و مفهوم زبان همان قدر توجه کنیم که به آنچه مي
ها وجود دارد اي از گفتهدهد: ردهبه دست مي فکرزبانشناختي و فلسفي براي این 

کردارها به  –زبان  دهد. گفته ادبي، مثلکه مقدم بر هر چیز، کاري انجام مي
هاي کند و درست یا غلط نیست. گفته ادبي هم از جنبهوضعیتي پیشین اشاره نمي

کند ... وقتي ادبیات خود خلق مي ،کندگوناگون، آن وضعیتي را که به آن اشاره مي
شود: ادبیات مشتي تر ميکردار بدانیم، دفاع از ادبیات نیز برایمان ساده –را زبان 

گیرد که جهان را متحول مي ي زبان جايایاوه نیست بلکه در میان کنششبه گزاره 
 .(130: 1393)کالر، آورد د، به وجود ميبریعني آنچه را نام مي ؛دکنمي
کردار بدانیم که  –که طنز، نوعي بیان ادبي است، باید طنز را هم  زبان  از آنجا

 داراي کنش است.  
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 .است خواننده طنز، تشخیص مرجع 3-6
از زمان افلاطون تا هنگام پیدایش جنبش رمانتیک در ادبیات آغاز قرن نوزدهم، نقش 

شد. در سنت ادبي زبان فارسي خواننده در قرائت و تحلیل متون ادبي منفعلانه تلقي مي
شد و براي مخاطب کید ميأهم براي تحلیل و تفسیر متن بیش از همه بر نویسنده ت

توانست نیت و درواقع مخاطب تنها مي ن قائل نبودند.ن و معني و تفسیر آنقشي در مت
 معني مورد نظر گوینده را کشف کند. 

به بعد  1930از دهه  شد. معطوف نویسنده به متن از توجه کانون رمانتیسم، ظهور با
و فاصله نویسنده و معناي  کردهاي معطوف به خواننده در نقد ادبي گسترش پیدا نظریه

کند که خواننده مجموعه وسیعي از ي. آ. ریچارد اذعان مي. شدمتن بیش از پیش 
به متن  است ات و افکاري را که از طریق تجربیات و زندگي گرد آوردهینظر

بدین ترتیب خواننده دیگر دریافت کننده  ؛بنددرا در متن به کار مي هاخواند و آنفرامي
و. ک.  .(106: 1393)برسلر، ه در آفریدن معناي متن شرکت دارد منفعل نیست بلکه فعالان

استدلالي را ارائه کردند که  ،«مغالطه نیت»ویمست و مونرو بي یر دزلي نیز در مقاله 
لف بر منتقد ادبي ؤغرض یا نیت م»یکي از قواعد اصلي تحلیل متون ادبي شده است: 

ضمن اینکه نیت، ملاک مطلوبي براي قضاوت درباره میزان توفیق آثار  ؛معلوم نیست
 کندمي اعلام را «لفؤم مرگ» سویي نیز از بارت . رولان(42: 1396)کوش، « ي نیستادب
 ،بیافریند هاآن از شخصي معاني تا دهدمي امکان خواننده به که متوني را دیگر سوي از و
 متعلق نیز به متفکران آلماني« نظریه دریافت. »(238: 1396،احمدي) داندمي «جدید متون»

اثر »اثر ادبي بدون مشارکت فعال و مداوم خواننده وجود ندارد:  است که براساس آن،
ثیر به تفسیر خواننده بستگي دارد و أادبي سرشار از عناصر نامعیني است که به لحاظ ت

 و ... . (106: 1395)ایگلتون، « مختلف و شاید متضاد تفسیر کرد هايشیوهتوان آن را به مي
 مؤلف با متن نسبت، معاصر ادبي نظریات توان گفت که در عمومبه طور کلي مي

 که است معنایي طیف داراي ندارد بلکه نهایي و واحد معنایي ادبي متن ندارد. ارزشي
و افکار و  هتأویل هر خواننده هم برگرفته از تجرب. است خوانندگان يهاتأویل مجموعه

 ي دیگر توسط آن خوانندههان به خواندن متنباورهایي است که حداقل بخشي از آ
 کردي طنز باید توجههابا این وصف، مشخص است که در تعیین مصداق؛ است مربوط

چنین ممکن لف داشته است. همؤکه مرجع این تشخیص، خواننده است و نه نیتي که م
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شد. اي دیگر طنز نبااست که متني به نظر بعضي خوانندگان، طنز باشد و به نظر عده
بخشد و تأویل تجربیات، افکار و باورهاي هر خواننده، منبعي است که متن را معنا مي

 شود. کند و در این تأویل، طنز بودن یا نبودن طنز هم مشخص ميمي

  کند.می زدایی کشد و آشناییباورهای خواننده را به چالش می، طنز 4-6
 آثار کننده متمایز ویژگي را آن، روس يهافرمالیست که است اصطلاحي «زدایي آشنایي»

 : دانستندمي متون دیگر از ادبي
 مسیر این و در دهدمي سازمان دوباره را ما حسي ادراک هنر،، شکلوفسکي نظر به               

، هنر. کندمي دگرگون را واقعیت ماندگار ظاهر به ساختارهاي و آشنا يهاقاعده
، احمدي) کندمي ناآشنا ما چشم به را آشنا چیز هر و دهدمي تغییر را یمانهاعادت
1396 :47).  

: است شده تکرار «دریافت نظریه» اصحاب يهاگفته در دیگر شکلي به نظر این    
 این، کند تقویت را ما داده پیش يهادریافت صرفاً نکهای از بیش ارزشمند ادبي اثر یک»

 مجموعه و دهدمي قرار زتجاو و اندازي دست مورد را دیدن هنجارین يهاشیوه
. این (109: 1395، ایگلتون)« دهدمي قرار ما اختیار در ادراک براي جدیديهاي نشانه

توان کنش متن ادبي دانست؛ اما نکته مهمتر این است که چالش یا تجاوز را مي
دهد، همان کشد و تغییر ميرا به چالش مي هاتجربیات و باورهایي که متن ادبي آن

  که تأویل کننده یا معنا بخش متن بود!   استو باورهایي تجربیات 
که متن طنز، کنشي  کردعنوان نوعي بیان ادبي نیز باید توجه به براي تعریف طنز

از سویي خواننده براساس تجربیات و  .دیالکتیکي با تجربیات و باورهاي خواننده دارد
ان تجربیات و باورها را به دهد و از سوي دیگر، طنز همباورهایش طنز را تشخیص مي

 ثیر مي گذارد. أکشد و بر آن تچالش مي

 تعریف پیشنهادی برای طنز. 7
 توان تعریفي تازه از طنز را به این صورت ارائه کرد:با توجه به مباحث طرح شده مي

 از خواننده ادراکی مفاهیم»بین  ایجاد تقابل ،آن کنش که است متنی ادبی طنز،»
  .«است «خواننده ذهنی یالگوها» با« متن
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دهد و بر اساس این تعریف، خواننده است که طنز بودن متن ادبي را تشخیص مي
کند. او انتظاري از متن دارد که براساس تجربیات قبلیش شکل گرفته است. قبول مي

با متن،  رویارویيدانست؛ اما در  «خواننده ذهني الگوهاي»توان این تجربیات را مي
تقابل یا با آن بلکه  ،نیست منطبق د که طنز نه تنها بر الگوهاي ذهني اوشومتوجه مي

تضادي چشمگیر دارد که نمي توان از آن چشم پوشید. درک و توجه به این تقابل، 
کنش و کارکردي است که طنز دارد و بر اساس آن، طنز بودنش به رسمیت شناخته 

 شود. مي
متون طنز از دیگر متون باشد. جداکردن تواند معیار شناخت طنز و این تعریف مي

ف ادبي در دو هایي از متون مختلدر ادامه نمونه براي پشتیباني عملي از این تعریف
که پیش از این کمتر تلقي است هایي از متون دسته اول نمونه دسته آورده شده است:

مي شود. دسته  به عنوان طنز شناسایي یادشدهاما بنا به تعریف  وجود داشت؛ هاطنز از آن
اما با  ؛طنز معرفي شده بود ،یا مقالات هاکه در کتاب هایي از متون ادبي استوم نمونهد

 مشخص است. هامعیار تازه، طنز نبودن آن

 هایی تازه از طنز نمونه.  8
 روایت سرنوشت فرزند نوح در قرآن  1-8

 فرزند شدن رقغ و طوفان داستان بیان در و هود سوره در شد بیان آنچه اساس بر
 ابْنَهُ  نُوحٌ ونََادَى کَالجِْبَالِ مَوْجٍ فِي بِهِمْ تجَرِْي وَهِيَ»: شودمي پیدا طنز مصداق ،(ع) نوح
 یَعْصِمُنِي جَبَلٍ إِلَى سَآوِي قَالَ/  الْکَافِرِینَ مَعَ تَکُنْ  وَلَا مَعَنَا ارْکَبْ بُنَيَ   یَا مَعْزِلٍ فِي وکََانَ
 مِنَ  فَکَانَ الْمَوْجُ بَیْنَهُمَا وَحَالَ  رَحِمَ مَنْ إِلَ ا اللَ هِ أمَرِْ مِنْ الْیَومَْ عَاصِمَ لَا قَالَ الْماَءِ مِنَ

 .(43 و 42 -هود) «الْمُغرَْقِینَ
 ،کَالْجِبَالِ( )مَوْجٍ هاکوه به طوفان از موج هر به تشبیه موج به کوه دقت شود. تشبیه

 توصیف، این با ؛کندمي القا خواننده به را آن از گریزناپذیري و طوفان قدرت و حجم
 را خطر دیگران، همچون است، موجي چنین شاهد که ،نوح فرزند دارد انتظار خواننده
 پاسخ اما ؛یافت نجات وضعیت این از تواننمي کردن شنا با که بفهمد و کند درک
. است هنيذ الگوي این با تقابل در کشتي در شدن سوار به پدرش دعوت به نوح فرزند

 ؛کند شنا کوهي سوي به هستند یيهاکوه چون یک هر که موجهایي از خواهدمي او



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17، 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

  

156 

 

 

156 

156 

 

 
 

خواننده این . است بسته را چشمهایش لجاجت، و بیندنمي را موجهایش و طوفان گویي
 کوه سوي به شناکردن»ادعاي   و «هاکوه چون موج» گرفتن قرار هم تقابل را از کنار

طنزي تلخ را در ذهن خواننده  ،کند و درک این تقابلرک ميمتن د این در «نجات براي
 دهد. شکل مي

 گفتگوی ضحاک و کندرو در شاهنامه  2-8
 فریدون که دهدمي خبر او به ضحاک پیشکار کندرو، که هنگامي ضحاک، داستان در

 به توجه با خواننده است، نشسته او تخت بر و کشته را او مردانِ شده، کاخش وارد
 اما ؛دارد عصبي و تند واکنشي انتظار است، کرده پیدا او از که شناختي و ضحاک پیشینه
 خواننده که است چیزي متضاد کاملاً گوید، مي کندرو پاسخ در ضحاک که حرفي
 : دارد انتظار

 بُدن شاید ضحاک گفت بدو
 

 بدن باید شاد بود، مهمان که 
 

 (41: 1388فردوسي، )                                                                             
 از پس بلافاصله ضحاک چون بیدادگري که کندمي حکم خواننده ذهني الگوي

با  تختش و تاج گیري بازپس براي و برخیزد و کند فوران غضبش آتش خبر، کسب
 این شود،مي درک ضحاک پاسخ این از که مفهومي اما ؛برود فریدون با جنگ به تلاش
 هولناکي گویي! بداند مهمان را فریدون و دهد فریب را خویش کندمي سعي او که است

 گویي چنانکه است؛ واقعیت انکار پي در ناخودآگاه که کرده احاطه را او چنان واقعیت،
 آن، از شود. پسميتبدیل  پذیر ستم و بیچاره احمقي به رحم بي و ستمگر پادشاه آن

 او که انتظاري. است افتاده اتفاقي چه که بفهماند ضحاک به ندکمي سعي بازهم کندرو
 تناقض از حاصل شگفتي و دارد هم خواننده که است انتظاري دقیقا دارد، ضحاک از

 سخنچگونگي  و لحن که شودمي باعث دهد،مي روي آنچه و دارد انتظار آنچه میان
 سخن خود ارباب که با تنیس پیشکاري او دیگر واقع در. کند تغییر ضحاک با گفتنش
 :کندمي آگاه فاجعه عمق از را او و زندمي نهیب ضحاک به پروا بي بلکه ،بگوید

 پیشکار ورا پاسخ داد چنین
 تو آرام به نشیند مردي به
 ناسپاس آورد خویش آیین به

 منال چندین ضحاک گفت بدو

 گاوسار گرزه ابا مهمان که 
 تو نام بسترد کمر و تاج ز

 شناس شناسي مهمان تو گر چنین
 فال به بهتر گستاخ، مهمان که
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 کندرو بدو پاسخ داد چنین
 تو مهمان هست نامور گرین
 جم جهاندار دختران با که
 شهرناز رخ گیرد دست یک به

 کند زین بتر خود گون تیره شب
 

 شنو پاسخ تو شنیدم آري که
 تو شبستان اندر کارستش چه

 کم و بیش بر راي زند نشیند
 ارنواز لب عقیق دیگر به
 کند بالین مشک از سر زیر به 

 

 (42 و41: همان)                                                                            
 به کندرو گفتار ،شد بیان که طور همان. است انتظار خلاف ضحاک واکنش بازهم

 وضعیتي یادآوري با واقع رد. داندنمي ضحاک پیشکار را خود دیگر که است ايگونه
 فقط و ندارد قدرتي دیگر که شودمي یادآور او به استافتادهاتفاق  او حرمسراي در که
 از که گویدمي کندرو به مقابل در ضحاک اما ؛کند تلاش خود خفت کاهش براي باید
 يندار حکومتي دیگر تو که گویدمي او به صراحتا بار این کندرو. است شده برکنار کار
 !کني برکنار کار از یا بدهي مسئولیتي مرا که

 گرگ سان بر ضحاک آشفت بر
 سخت آواز به و زشت دشنام به

 من خان در تو هرگز گفت بدو
 پیشکار ورا پاسخ داد چنین
 بهر نباشدت هرگز بخت آن کز
 مهي گاه ز باشي بهره بي چو
 خویش کار همي بنازي تو چرا
 خمیر از موي چو بزرگي تاج ز

 

 مرگ کرد کارزو سخن آن یدشن 
 شوربخت با بشورید شگفتي

 من نگهبان نباشي پس این از
 شهریار اي من گمانم ایدون که
 شهر کدخدایي دهي چون من به
 دهي چون سازندگي کار مرا
 پیش کار این از نیامدت هرگز که

 گیر چاره مهترا آمدي برون
 

 (42: همان)                                                                                  
 به یکباره کندرو. دارد مغایرت خواننده ذهني الگوي با کندرو تازه وضعیت بازهم

 پرده بدون و عریان را واقعیت ضحاک، از ترسي هیچ بدون که استشدهتبدیل  کسي
 که اردد انتظار ضحاک همچون خواننده که حالي در کند؛مي بازگو او براي پوشي
 او که شود باعث ضحاک قبلي هیبت حداقل یا باشد او فرمان تحت قبل همچون کندرو
 و ضحاک رفتار از طنزي درک خواننده ترتیب،اینه؛ بکند رفتار ترکارانه محافظه قدري
 پیشکار .است ضحاک حکومت و قدرت زوال کننده بازگو که طنزي دارد؛ کندرو
 بدل وضعیت این نماد به خود بلکه آوردمي او براي را قدرت زوال خبر تنها نه ضحاک
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 را او بیچارگي عمل در کندميدعوت  جویي چاره به را ضحاک اگرچه و شودمي
 .کندمي نمایان

 زندش ...می آفرین عقل که است جامی 3-8
 : دانست طنز يهامصداق از توانمي نیز را خیام به منسوب رباعي این

 زندشيجامي است که عقل آفرین م
 لطیفگر دهر چنین جام این کوزه

 

 زندشصدبوسه ز مهر بر جبین مي 
 زندشباز بر زمین ميسازد و مي

 

 (68: 1390 خیام،)                                                                             
 براساس و يدین فتيبا در کاملاً خیام که بیندمي رباعي، این بارویارویي  در خواننده

 گفت آفرین آن به باید که کندمي تشبیه جامي به را انسان: گویدمي سخن آن هايآموزه
 کیدأت دیگر سوي از. است (14 آیه منون،ؤم) «الخالقین احسن الله فتبارک» یادآور که
 دیگر سوي از. است آن ستایشگر و کندمي تأیید را آفرینش اساس عقل، که کندمي

 است خاک از انسان آفرینش به تلمیح گر،کوزه به خداوند تشبیه و جام به نسانا تشبیه
 «طین من سلاله من الانسان خلقنا لقد و» مثل ؛است آمده قرآن متعدد آیات در که
 آنچه که کندمي ایجاد را توقع این خواننده، ذهني الگوي وصف این با ؛(12 آیه منون،ؤم)

 چنین تنها نه اما ؛شود توجیه «الهي حکمت» براساس یزن استگفته آخر مصراع در خیام
 گريکوزه کار به خداوندي آفرینش که است این شودمي ادراک آنچه بلکه شودنمي

 که نآقر آیه این به درواقع ترتیب اینبه  و شکندمي و سازدمي که دارد شباهت دیوانه
 پاسخ ،(23 آیه منون،ؤم) «آفریدیم؟ هبیهود را شما کردید گمان :عبثا خلقناکم انما افحسبتم»

. آفریندمي نظیر کم طنزي انتظار، از دور تقابل این ایجاد ترتیباینبه!  دهدمي مثبت
 در ولي شده استفاده منونؤم سوره آیه دو از رباعي این در شود متوجه که ايخواننده
 درک را شتريبی طنز ،استشده گفته سوره همین از آیه یک روي رو در سخني نهایت
 .  کرد خواهد

 شعر کوتاه احمد شاملو 4-8
  سلاخي

  گریستمي
  کوچکي قناري به       

  (890: 1385 شاملو،)  بود باخته دل                  
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 طنز از مصداقي توانمي هم را شاملو معروف شعر این شد، ارائه که تعریفي اساس بر
 . دانست

 ذهن در «سلاخ» واژه از آنچه. است «کوچک ناريق» و «سلاخ» درباره روایتي شعر،
 است عریان خشونت مظهر که است جنایتکار و سنگدل  فردي ،شودمي متبادر خواننده

 در انساني چنین. است بهرهکم یا بهرهبي انساني معمول احساسات و عواطف از و
. خوردنمي چشم به تزلزل و تردید کارهایش در و است پروابي و محکم قاطع، ،رفتار
 است قدرتي به بیشتر اتکایش و شودنمي دیده رفتارش در هم چنداني تعقل چنینهم
 که دهدمي نسبت سلاخ به را کنش دو ادامه، در شعر اما ؛است متصور خودش براي که

 به او دلباختگي» و «سلاخ گریستن»: ندارد همخواني خواننده ذهني الگوي با اصلاً
 . «کوچک قناري
 که عاطفي کاملاً یيهاکنش ندارد؛هیچ تناسبي  سلاخ شخصیت با نشک دو این
 به هاکنش این انتساب. است محض تسلیم نشانه و ،عملي ناتواني و استیصال از سرشار
 گرفته شکل خشونت دامان در عشق که کندمي منتقل خواننده به را مفهوم این سلاخ
 نامیده «سلاخ» همچنان سلاخ ازیر ؛ببرد بین از را خشونت اینکه بدون همآن ؛است
 الگوي با بازهم متن از ادراکي مفهوم این! کندمي گریه و است دلباخته اگرچه ؛شودمي

 . است تضاد و تقابل در دارد عاشقي نتایج و عشق از خواننده که ايذهني
 هم هاآن که شودمي هم تريتازه مفاهیم ادراک باعث شعر، دوباره بازخواني چنینهم

 عاشق خواهدمي ولي است سلاخ که سلاخي: نیست منطبق خواننده ذهني لگويا با
 و هستند مایشا فعال که است افرادي از اينمونه کند، جلوه قناري عاشق یا باشد قناري
 قناري عاشق ، سلاخي کنار در توانندمي که دانندمي خویش جانببه را حق چنان

 هم و اوست آن از سلاخي هم که است يخواهتمامیت دیگرعبارتبه ؛شوند کوچکي
 الگوي برخلاف( «عشق و خشونت» آندرپي  و) «عاشق و سلاخ» ترتیباینبه ؛عشق
 .شوندمي یکي حتي و ،همراه باهم شعر این در خواننده ذهني
 قناري به سلاخ عشق» خویش ذهني الگوي اساس بر خواننده دیگر، سوي از

 محکوم شکست به را آن بودن، واقعي رتصو در یا داندمي دروغین را «کوچک
 ابهام بدون و کوتاه عبارتي با را عشق این خواننده، انتظار این برخلاف شعر اما ؛داندمي
 دلباختگي برابر در انتظارش شاملو، شعر با آشنا خواننده چنینهم! کندمي بیان قاطعانه و
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 سلاخي با شعر این در اما ؛«کرد باید نهان خانه پستوي در را عشق» که است این
 را خویش عشق گریه، با بلکه ندارد ابایي عشق این ابراز از تنهانه که شودمي روروبه
 هیچ خواننده، ذهني الگوي برخلاف شعر این درنیز  کوچک قناري. زندمي فریاد
 میان هاتناقض این مجموعه. استمحکوم  بودن معشوقه به و ندارد عطوفت از اينشانه
 شعر این در را چندوجهي طنزي شعر، از ادراکي مفاهیم و خواننده نيذه الگوي

 .سازدمي

 شفیعی کدکنی« معجزه»شعر  5-8
 ! خدایا
  هاشگفتی زین    

 : شد خون دلم شد، خون دلم        
 و  رفت آتش در سیاووشي       
 سو زآن       

 .(97:1376 کدکني، شفیعي) شد بیرون خوک             
 و پاکي مظهر و آشنا براي خواننده اياسطوره ایران، پادشاه کاووس پسر ،سیاوش

 چون اما ؛شودمي سیاوش شیفته کاووس همسر سودابه شاهنامه، طبق. است نجابت
 به بنا بیگناهي اثبات براي سیاوش و زندمي تجاوز تهمت او به بیندمي را او اعتنایيبي

 در اما ؛آیدمي بیرون سربلند آزمون این از و کندمي چنین که بگذرد آتش از باید آیین،
 و ناپاکي مظهر که خوک، شکل به سوزدنمي آتش در سیاوش بازهم اگرچه شعر،این 

 مفهوم ادراکي از این شعر، یعني یکي ترتیباینبه! آیدمي بیرون آتش از است نجاست
 است شگفتي باعث راوي براي تنهانه ناپاکي، مظهر خوک و پاکي مظهر ،سیاوش شدن
 .شودمي تلخ طنزي گیريشکل باعث و دارد تقابل و تضاد او ذهني الگوي با که

 اما طنز نیست. استهایی که طنز معرفی شدهنمونه. 9
 پاسخ رستم به کشانی در شاهنامه 1-9

 طنز مصداق دهد،مي حریف سؤالات به اشکبوس با جنگ در رستم که پاسخي
 پاسخ اینویژه ب ،(20: 1387و جویني،  35: 1383 اندوهجردي، اديبهز :رک) است شده دانسته
 : رستم
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 بماند خیره و بخندید کشاني
 چیست تو نام که خندان گفت بدو

 تن شوم کاي گفت بدو تهمتن
 کرد تو مرگ نام من مام مرا

 

 بخواند را او و کرد گران را عنان 
 گریست خواهد که را سرتبي تن
 انجمن این در نامم تو پرسي چه

 کرد تو ترگ پتک مرا زمانه
 

  (197: 1388 فردوسي،)                                                                         
 تواندنمي درواقع کندمي توجهجلب بشدت اگرچه ،آخر بیت در رستم پاسخ
 خواننده که است چیزي همان دقیقاً پاسخ این زیرا باشد؛ طنز ادبي اصطلاح مصداق
پس چیزي خلاف انتظار و  ؛بشنود رستم از جنگ میدان رجزخواني هنگام در دارد توقع
 شود که طنز باشد.ي ذهني شنیده نميهادریافت

 المحجوبگفتگوی درویش و ملک در کشف 2-9
)رک. فولادي، اي از طنز در متون عرفاني عنوان نمونهالمحجوب بهحکایت زیر از کشف

 حاجتي»: گفت ملک. افتاد ملاقات ملکي با را درویشي»عرفي شده است: م (55: 1386
 «باشد؟ چگونه این»: گفت« .نخواهم حاجت خود بندگان بنده از من»: گفت« .بخواه
)هجویري،  «امل دیگر و حرص یکي: تواند خداوندان دو هر که اندبنده دو مرا»: گفت

1389 :31). 
جوب آمده است که این باب چنین آغاز المحکشف« باب الفقر»این حکایت در 

 درویشان و است عظیم مرتبتي جل  و عز   خداوند راه اندر را درویشي که بدان»شود: مي
 ؛(29)همان: « کرد اختیار را فقر سلم و علیه الل ه صلي رسول بزرگ ... و خطري را
است. درویشي  در این متن، تلقي ویژه و مثبتي« درویشي»ترتیب تلقي خواننده از اینبه

ا نیازي رواني و اخلاقي است و در تضاد بو نشانه بي« نداشتن و نخواستن»در این تلقي 
تواند داشتن و نخوردن و بیشتر خواستن یا حتي مي گدایي، که نداشتن و خواستن است

ترتیب بدیهي است که انتظاري که خواننده از درویش اینبه ؛(11: 1385)کاتوزیان، باشد 
چنین اینکه حرص و امل بنده درویش ین است که از پادشاه حاجتي نخواهد. همدارد ا

هستند و ارباب پادشاه دقیقاً منطبق با الگوي ذهني خواننده متن از درویش و ملک 
 توان برداشت طنزي از این متن داشت. با این وصف نمي ؛است

 خاقانی از هجوی 3-9
 گربه چشم و پلنگ خشم از کین  خواجه موشي است زیر بر به کمین
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 گون بسي دیديگربۀ موش
 

 این یکي موش گربه چشم ببین
 

 (466: 1382 خاقاني،)                                                                       
 از دور بسیار است هجوي شود،مي دانسته طنز مصداق گاه که ،خاقاني شعر این
 این از که مفهومي و ندارد تمسخر جز انتظاري هجو از خواننده. طنز ادبي اصطلاح

 عموم درواقع. استمنطبق  هجو از اشذهني الگوي با دقیقاً هم کندمي ادراک شعر
 .دانست طنز ادبي اصطلاح مصداق تواننمي را قبیل این از هجوهایي

 حکایتی از باب اول گلستان  4-9
اي از عنوان نمونهاست به« ت پادشاهاندر سیر»که از باب اول گلستان و  ،حکایت زیر

 (. 242: 1383)رک. بهزادي اندوهجردي، طنز در آثار سعدي معرفي شده است 
 او وجود جمله که دید چنان خواب به را سبکتگین محمود خراسان ملوک از یکي               

 و گردیدهمي خانهچشم در همچنان که او چشمان مگر شده خاک و بود ریخته
 و آورد جاي به که درویشي مگر ماندند فرو این تأویل از حکما سایر. کردمي ظرن

 . (33: 1374) سعدي، است  دگران با ملکش که است نگران هنوز: گفت
تأویل خوابي توسط درویش، تحقیر ویژه مفهوم ادراکي خواننده از این حکایت و ب

هومي دقیقاً با الگوي ذهني طلب است و چنین مف دنیاپرست و جاهپادشاه و استهزاي 
بگیریم، این حکایت « تمسخر»طور سنتي مترادف با است. اگر طنز را بهمنطبق خواننده 
 اما مصداق اصطلاح ادبي طنز نیست.  ؛توان طنز دانسترا مي

 کاریکلماتوری از پرویز شاپور 5-9
اي از ه. این کاریکلماتور نمون(59: 1371 شاپور،) «کردمي چکه وحش باغ شیر»
اي از طنز در دوره معاصر معرفي عنوان نمونههاي پرویز شاپور است که عموماً بهنوشته
 کند:مي متبادر ذهن در را معنا دو ،«شیر» واژه با شود. در این کاریکلماتور، بازيمي
 حیوان شیر، اینکه دیگري و استشدهنصب وحشباغ  در که آبي شیر کردن چکه یکي
 شیر، این کردن چکه! کندمي چکه شود،مي نگهداري وحشباغ رد که ايدرنده

تواند مصداق است و مي آورخنده که کندمي تداعي ذهن در را مختلفي تصورات
شوخي باشد؛ اما درمجموع تقابلي میان الگوي ذهني خواننده و مفاهیم ادراکي از متن 

 داق اصطلاح ادبي طنز دانست. گونه کاریکلماتورها را مصتوان اینشود و نميایجاد نمي
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 نتیجه 
واژه طنز، اگرچه در گذشته به معني تمسخر یا شوخي به کار رفته است از دوره 

به متوني ادبي خاصي اطلاق شده است. تعاریف و  یر گفتمان ادبيمشروطه با تغی
هاي سنتي شکل توصیفاتي که از این اصطلاح ادبي وجود دارد عموما بر مبناي دیدگاه

رسیم؛ اما با استفاده از نظریات جدید نقد ادبي به تعریفي تازه از طنز مي ؛فته استگر
 از خواننده ادراکي مفاهیم» بین تقابل  ایجاد آن، کنش که است ادبي متني طنز،»اینکه 
اگر بر مبناي این تعریف به بازنگري آنچه طنز « است. «خواننده ذهني الگوهاي» با «متن

ز شد در واقع طنزیم، مي بینیم که بسیاري از متوني که طنز تلقي ميتلقي مي شود بپردا
مثل  هجویاتي که در  ؛نه طنز به عنوان نوعي بیان ادبي به معني واژگاني این کلمه است

طنز را در متوني  وجود دارد. در مقابل مي توان مصداقهاي دیوان شاعراني چون خاقاني
 ین زاویه نگاه شده بود. یافت که تا به حال کمتر به آنها از ا
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